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سيري در نگرش شناسي و آثار تاريخ معاصر
اسلام گرايان و ملي گرايان

يعقوب توكلي 
محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر

چکیده:
مى گردد  بر  فرضيه  اين  به  تاريخى  نگرش شناسى  مقوله  بررسى  در  ما  بحث 
در  نيست.  طرف  بى  تاريخى  حوادث  بيان  در  گوينده اى  يا  و  مورخ  هيچ  كه 
به  ولى  است،  درستى  حرف  نظري  لحاظ  به  باشد  بى طرف  بايد  مورخ  اينكه 
لحاظ عملى غالباً مورخان داراى موضع هستند و بى طرفى مورخ كمتر پذيرفتنى 
و  بازكاوى  معاصر  تاريخ  نويسندگان  گرايش هاى  است،  لازم  بنابراين  است. 
تاريخ  جريان هاى  از  هريك  كه  داريم  باور  ا ساس،  اين  بر  گردد.  بازشناسى 
نگارى معاصر ايران داراى مختصات و ويژگى هاى خاص و متمايز مى باشد كه 
در اين شماره ضمن معرفي برخي از آثار، به مشخه هاى نگرش تاريخ نگارى 

اسلام گرايان و ملى گرايان   پرداخته مى شود.

کلید واژه: تاريخ نگارى. اسلام گرايى. انقلاب اسلامى. ملى گرايى
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مقدمه:
باور ما آن است كه پديده هاى تاريخى و سياسى از منظر هر نويسنده با عقايد ويژه او تجزيه و 
تحليل مى شود و يكسان ديدن منظرهاى نويسندگان خيلى مطابق با واقع نيست. اين درست كه بزرگان 
تاريخ نگارى و اساتيد علم تاريخ تأكيد مى كنند كه مورخ بايد بى طرف باشد و آن يك ضرورت در 
امر تاريخ نگارى است، اما هميشه هم طرفيت بر آن معنا نيست كه بيان خلاف واقعى صورت گيرد. 
همان طور كه در شماره گذشته آورده ايم، اسلام گرايان يكى از گروه هاى اصلى تاريخ نگارى دوره 
معاصر هستند؛ طيفى كه توانستند با اتكا به نيروى گسترده مردمى و رهبرى مرجعيت شيعى حاكميت 
پهلوى را سرنگون سازند و قدرت و ساختار جديدى را در ايران سازماندهى نمايند. بنابراين تلاش 
براى احياء اسلام، با اتكاء به رهبرى روحانيت و براساس اصول و باورهاى دينى و اعتقاد به دينى بودن 

مبارزه و شهادت در راه خدا از ويژگى هاى اين جريان فكرى است.

ويژگى هاى گروه اسلام گرا
آثار اسلام گرا بر چند امر تأكيد دارند و نقطه مشترك بين اين آثار است كه شامل موارد زير 

مى شوند:
اول: اسلام به عنوان راه حل مبارزه

اسلام به عنوان راه حل مبارزه مورد توجه اسلام گرايان است و آنان اسلام را به عنوان دستورالعملى 
مى دانند كه مى توان با استفاده از آن از استبداد سلطنتى رهايى يافت و راه مبارزه را مى توان از اين 
طريق تشخيص داد و به نتيجه رسيد. ضمن آنكه مبارزه با استعمار خارجى نيز از باب نفى سبيل و 
سلطه كفار و دشمنان اسلام قابل فهم است و به همين خاطر مبارزه با آنان جهاد و مرگ در راه آن 

شهادت است و در اين امر بين اسلام گرايان با ملى گرايان و چپ گرايان تفاوت اساسى وجود دارد.
دوم: رهبرى مرجعيت و روحانيت

بحث رهبرى روحانيت در متون مربوط به تاريخ نگارى اسلام گرايان، اصلى اساسى و مهم است. 
در واقع پيشگام اين امر سيد حميد روحانى مى باشد و او اولين كسى است كه همراه امام در نجف 
حضور داشته و كتاب بررسى و تحليلى بر نهضت امام خمينى را در سال 1356 به چاپ رسانده است. 
ممكن است بعضى از دوستان بگويند در كتاب ايشان تندروى هايى وجود دارد و اين موضوع واقعيت 
دارد كه آن هم معلول زمان و وقوع در جريان مبارزه است. ديگران هم از همه جناح ها و طيف ها 
تقريباً به همين صورت عمل نموده اند. متونى كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامى، مؤسسه مطالعات 
تاريخ معاصر و دفتر ادبيات انقلاب اسلامى چاپ شده، اعم از خاطرات، تحقيقات و پژوهش و حتى 
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اسنادى كه مركز بررسى اسناد وزارت اطلاعات يا مؤسسه مطالعات پژوهشى - سياسى چاپ شده 
است، به هر كدام كه مراجعه كنيم درمى يابيم، بحث هدايت و رهبرى حضرت امام در اين آثار مورد 

توجه جدى قرار گرفته است.
سوم: استبداد و استعمار ستيزى

نكته ديگرى كه در اين دسته از آثار مورد توجه است مبارزه با بيگانگان در كنار مبارزه با استبداد 
داخلى است. اين گونه آثار در بحث مبارزه با استكبار به كشور سلطه گر آمريكا بسيار توجه كرده اند. 
بر عكس ملى گراها كه در آثارشان فقط به مسئله استبداد داخلى پرداخته اند و اين نكته كه استبداد 
داخلى و استعمار خارجى هر دو در واقع دو روى يك سكه و پشتيبان يكديگر هستند، به نوعى از 

ويژگى هاى آثار اسلام گرايان است.
چهارم: اسلام به عنوان راه حل اداره كشور

اسلام گرايان علاوه بر اينكه به اسلام به عنوان راه حل مبارزه با جهل و استبداد و سلطه بيگانگان 
توجه مى كنند، از آن به عنوان راه حل اداره كشور نيز ياد مى نمايند و اسلام و حاكميت اسلامى را به 
عنوان آخرين راه حل در آثارشان معرفى مى كنند و به دنبال بحث تشكيل حكومت اسلامى بودند و 

از اين روى همه شكنجه ها و آزارها را براى رسيدن به اين هدف تحمل كردند.
پنجم: مردم گرايى عمومى

اسلام گرايان در زمان مبارزه سياسى براساس راهبرد مبارزاتى امام خمينى به مردم گرايى عمومى 
اعتقاد داشتند؛ يعنى مبارزه بايد توسط عموم مردم پى گرفته شود و چنانچه اقليت خاصى بخواهند به 
صورت پيشگام و بدون حضور مردم وارد مبارزه شوند جز تلف كردن وقت و خون و جان خويش، 
نتيجه اى نخواهند گرفت. همين نگرش نيز در ادبيات تاريخى اسلام گرايان مشاهده مى شود و بيش 
از آنكه بر عده اى خاص از مبارزان نظير؛ رهبران و نخبگان احزاب و يا دانشجويان چريك و سازمان 
دهى شده تأكيد نمايند بر ميزان تجمع مردمى و حضور در مساجد و مراسم دينى و مذهبى تأكيد 
دارند، به همين خاطر تاريخ نگارى اسلام گرايان در اين دوره، تاريخ نگارى اشرافى و شخصيت هاى 
نخبه به معناى اقتصادى و سياسى مصطلح روز نمى باشد و بيشتر بر عموم مردم و حضور آنان در 

مساجد توجه دارند.
ششم: مسجد محورى

جنبش ها و خيزش هاى مبارزاتى اسلام گرايان بيش از هر جايى در مساجد و حسينيه ها و مجالس 
روضه شكل مى گرفته است. به همين خاطر اغلب گزارشات تاريخى اسلام گرايان در مساجد، 

مدارس علميه، حسينيه ها و محافل مذهبى و يا در بازار صورت مى گيرد.
مهم ترين آثارى كه در مجموعه منابع تاريخ معاصر كه از آنها مى توان نام برد آثار زير است:
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1. ولايت فقيه

امام خمينى)ره( در فاصله 1348/11/1  كتاب ولايت فقيه مجموعه سيزده سخنرانى است كه 
ايام به  ايراد فرموده اند. اين سخنرانى ها در همان  اقامت در نجف اشرف  ايام  تا 1348/11/20 در 
صورت هاى مختلف، تكثير و منتشر شده است و در پاييز 1349 نخستين بار توسط ياران امام در 
بيروت به چاپ رسيد و به صورت پنهانى به ايران فرستاده شد. اين كتاب قبل از پيروزى انقلاب 
اسلامى نيز در سال 1356 در ايران به نام »نامه اى از امام موسوى كاشف الغطاء« به ضميمه »جهاد 

اكبر« چاپ شده است.
نظر امام در اين كتاب اين است كه فقها در باب ولايت فقيه معمولاً به تناسب مورد، در باب هاى 
مختلف فقه بحث هاى كوتاهى كرده اند كه دليل آن را مى بايست در شرايط سياسى و اجتماعى 
حاكم در دوره هر فقيهى، جست و جو كرد. براساس منابع موجود، مرحوم احمد نراقى از علماى 
عصر قاجار در كتاب »عوائد الايام« بيشتر از سايرين به اين موضوع پرداخته است. وى با تمسك به 

روايات، ثابت كرده است كه در عصر غيبت، فقيه در دو چيز حق ولايت دارد:
1. در همه امورى كه پيامبر صلى الله عليه وآله و ائمه عليهم السلام در آنها صاحب اختيار بوده و 

ولايت داشته اند. مگر اين كه مواردى به دليل شرعى استثنا شود.
2. در همه امورى كه با دين و دنياى بندگان خدا ارتباط دارد و بايد انجام شود.

وى در ادامه به ده مورد از ولايت فقها، همچون افتا، اجراى حدود، حفظ اموال يتيمان و... توجه 
خاص نموده و به تفصيل بحث كرده است و به دليل اينكه از مطالب اوليه برمى آيد كه او ولايت فقيه 

را شامل امر حكومت نيز مى دانسته است؛ ديگر بر آن تصريح و تأكيد نمى كند.
پس از مرحوم نراقى، امام)ره( تنها فقيهى است كه علاوه بر مباحث گذشته، ولايت فقيه را در 
تصدى امر حكومت با همان معناى جامع، براى اولين بار به روشنى به بحث مى گذارد. چنان كه اشاره 
شد، وى مبحث ولايت فقيه را به صورت شفاهى در طى سيزده جلسه در نجف اشرف تدريس نموده 

و بار ديگر آن را در جلد دوم كتاب البيع تقريباً با همان سبك نوشته اند.
امام خمينى)ره( در كتاب ولايت فقيه با عنايت بسيار، اصل ولايت به خصوص ولايت در امر 
حكومت و جنبه هاى سياسى آن را مورد بررسى قرار داده اند و در اين باب علاوه بر تبيين عوامل 
سياسى و اجتماعى در بى اعتنايى به چنين موضوع مهم اسلامى، به برنامه ريزى عملى براى تحقق 

ولايت فقيه در امر حكومت، با طرح و ارائه راه هاى مشخص و قابل عمل نيز توجه داشته اند.
ايشان در اين كتاب ابتدا با اشاره به نقشه هاى دشمنان، به شبهاتى از قبيل اينكه: اسلام در عصر 
تمدن قادر نيست جامعه را اداره كند و يا موازين حقوقى آن براى حل مشكلات جامعه ناتوان است، 
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پاسخ مى دهند و در همين رابطه اشاره مى كنند كه القائات دشمنان در حوزه هاى علميه اثر گذاشته 
است؛ به طورى كه اگر كسى بخواهد درباره حكومت اسلامى سخن بگويد بايد تقيه كند.

امام)ره( در ادامه، در پاسخ به اين سؤال كه آيا تعيين خليفه بعد از رحلت رسول صلى الله عليه وآله، 
براى بيان احكام است ؟ مى فرمايد: بيان احكام كه خليفه نمى خواهد، خليفه براى حكومت است. در 
مهم اين است كه ما به ضرورت تشكيل حكومت اسلامى معتقد شويم و در اين صورت است كه 
جايگاه خليفه روشن مى شود. حضرت امام موارد ذيل را به عنوان دلايل ضرورت تشكيل حكومت 

اسلامى ذكر مى كنند: 
1. عمل پيامبر)ص( در تشكيل حكومت؛

2. ضرورت استمرار اجراى احكام الهى كه فقط در زمان پيامبر)ص( ضرورت ندارد، بلكه براى 
هميشه است؛

3. ماهيت و كيفيت قوانين اسلام، بدون حكومت قابل اجرا نيست؛ مثل احكام مالى، دفاع ملى 
و...

امام)ره( در ادامه، با سابقه تاريخى انحراف از اين اصل، كه به عصر بنى اميه باز مى گردد و از 
دوران بنى عباس تاكنون ادامه دارد، اشاره نموده و تأكيد مى كنند كه عقل و شرع بر ضرورت يك 

«انقلاب سياسى» حكم مى كنند.
بخش مهمى از اين كتاب به بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومت ها اختصاص يافته است 
و به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسلامى نوع خاصى از حكومت مشروطه است؛ يعنى 

مشروط به قوانين اسلام.
ولايت فقيه در عصر غيبت، موضوع بعدى كتاب است. ايشان مى فرمايند: اكنون كه دوران غيبت 
است و از طرفى بناست احكام اسلامى اجرا شود و از سوى ديگر از طرف خداى متعال كسى براى 

اجراى احكام تعيين نشده است، تكليف چيست؟
سرانجام پس از بررسى اين موضوع چنين نتيجه مى گيرند كه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت 

عهده دار امر حكومت است.
الهى  اين هدف  به  براى رسيدن  برنامه ريزى مبارزه طولانى،  به ضرورت  پايانى كتاب  بخش 
اختصاص يافته است. لزوم پرداختن به امور آموزشى و تبليغاتى، اصلاح حوزه ها، از بين بردن آثار 
فكرى و اخلاقى استعمارى، اصلاح مقدس نماها، تصفيه حوزه و طرد آخوندهاى دربارى و اقدامات 
عملى براى براندازى حكومت جابر، از جمله مسائلى است كه در قسمت نهايى كتاب مطرح شده 

است.
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2. بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى جلد)1(
مؤلف اين كتاب آقاى حميد روحانى، بحث خود را با زندگى نامه امام خمينى)ره( آغاز كرده 
بيان سرگذشت كودكى، دوران تحصيل و مرجعيت، مباحث عمده اين بخش را تشكيل  است. 
مى دهند. زندگى مبارزاتى امام خمينى)ره( با نگارش »كشف الاسرار« كه در رد جزوه اسرار هزار 
ساله، حكمى زاده و نوشته هاى كسروى و سنگلجى مى باشد، به طور مشخص آغاز مى شود. نويسنده 
با فوت آيت اللهَّه  داده است.  نشان  را  اين مطلب  به خوبى  الاسرار«  از »كشف  فرازهايى  با آوردن 
بروجردى و كاشانى در سال 1340، حضرت امام)ره( حركت مبارزاتى خويش را به صورت فراگير 
و همه جانبه و از موضع يك مرجع بيدار آغاز مى كند، نويسنده مى كوشد تا تمامى وقايع مربوط به 
نهضت اسلامى و بيدارگرايانه مردم ايران به رهبرى امام خمينى)ره( را، از شروع اين نهضت در سال 
1341 تا پايان و توأم با پيروزى آن در 22 بهمن 1357، به طور تفصيل بازگو كند. آنچه در جلد اول 

اين اثر آمده است، تنها تا پايان سال 1345 را شامل مى شود.
در يك جمع بندى كلى مى توان گفت، اهم مطالبى كه در جلد اول آمده است و در جلدهاى 

بعدى نيز تا حدى ادامه دارد، از قرار زير است:
اول: اقداماتى كه از سوى رژيم پهلوى صورت گرفته است. اين اقدامات كه معمولاً با دستور 
مستقيم دولت آمريكا و يا حمايت آن كشور صورت مى گرفت، عمدتاً هدف و جنبه اسلام زدايى 
داشته است. نظير انقلاب سفيد شاه و طرح مسائلى از قبيل لوايح ششگانه، لايحه انجمن هاى ايالتى و 
ولايتى و... و در نهايت فاجعه فيضيه، دستگيرى و زندانى كردن امام خمينى)ره(، كشتار مردم در 15 
خرداد به جرم دفاع از اسلام و در اعتراض به دستگيرى امام)ره(، احياى كاپيتولاسيون، تبعيد امام در 
13 آبان 1343 به تركيه و يك سال پس از آن به عراق و مقابله با حوزه علميه و ارزش هاى اسلامى 

و....
دوم: اقداماتى كه از سوى مراجع تقليد، به ويژه شخص حضرت امام)ره(و در مرتبه بعد، از سوى 
ساير علما و حوزه هاى علميه شهرستان هاى مختلف و حوزه هاى علميه خارج از كشور به ويژه نجف 
اشرف صورت گرفته است: نظير سخنرانى ها و افشاگرى هاى حضرت امام )ره( در مواقع مختلف، 
نامه هايى كه به زمامداران حكومت شاه نوشته اند، تلگراف ها و خطابه ها و نامه هايى كه ساير علما 
و حوزه ها در تأييد حركت حضرت امام)ره( داشته اند. به ويژه تأييد و اقدام جمع زيادى از علما در 
ترويج مرجعيت عامه حضرت امام )ره( كه رژيم شاه به شدت در صدد نفى آن بود واين كه همه اين 

اقدامات در جهت دفاع از اسلام به وقوع مى پيوست.
سوم: اقداماتى كه از سوى مردم به دفاع از نهضت اسلامى امام خمينى)ره( و عليه رژيم طاغوتى 
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پهلوى و اربابانش آمريكا و اسرائيل صورت گرفته است. از جمله راهپيمايى عظيم 15 خرداد كه منجر 
به شهادت جمع كثيرى از آنان گرديد كه ماهيت اين اقدامات هم دفاع از اسلام و امام بود.

چهارم: اقدامات گروه ها و تشكل هاى سياسى، چه آنها كه از قبل تشكيلاتى داشتند و چه آنها كه 
در نتيجه قيام حضرت امام)ره( تشكيلاتشان را راه انداختند و اين اقدامات برخى جنبه ملى گرايانه و 

برخى چپ گرايانه داشت و اكثر آنها هم پيرو حضرت امام)ره( بودند و جنبه اسلام گرايانه داشتند.
تمامى مسائل فوق در فاصله سال هاى 41 تا 45 در اين جلد از كتاب «نهضت امام خمينى» مورد 

بحث و بررسى قرار گرفته است.

3. بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى جلد)2(
نويسنده در اين جلد براى استدراك برخى از مطالب، به اندكى پيش از سال 45 بازگشته و در 
واقع مطالب را از تبعيد امام به تركيه در 13 آبان 43 پى گرفته است. تيترهاى عمده اين جلد از اين 
قرار است: نهضت اسلامى در تبعيد، واكنش هايى كه در داخل ايران عليه تبعيد امام صورت گرفت، 
بازتاب جهانى تبعيد امام خمينى )ره( و اقداماتى كه در سطح بين المللى براى رفع تبعيد از ايشان 
صورت گرفت، اقدام شاه در تغيير تبعيد گاه امام از تركيه به عراق، تبعيد امام به عراق، فعاليت هاى 
امام در نجف اشرف، جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل و بررسى موضع گيرى هاى امام، شاه و 
شريعتمدارى در برابر اين جريان، موضع گيرى امام عليه شاه به خاطر حمايتش از اسرائيل، واكنش 
انتقام جويانه شاه، جشن تاج گذارى و پيامدهاى آن، شهادت جهان پهلوان تختى، حوزه، دانشگاه و 
زندان، سنگرهاى مقاومت، كشمكش هاى ابر قدرت ها به ويژه آمريكا و انگليس در خليج فارس و در 
نهايت خروج نيروهاى انگليسى از منطقه و اجراى سياست دو ستونى به دستور آمريكا، بازتاب آتش 
زدن مسجد الاقصى در ايران، عراق و كنفرانس اسلامى، مبارزات دانشجويى، طرح حكومت اسلامى 
در سال 1348 از سوى حضرت امام)ره( در نجف اشرف، كنسرسيوم سرمايه گذارى در ايران و 
مخالفت روحانيون با آن، بررسى توطئه جهانى براى جلوگيرى از مرجعيت جهانى حضرت امام)ره(، 

ّ آيت اللهَّه سعيدى از قيام تا شهادت، تشديد شكنجه و فشار در مقابل اوج گيرى مبارزه و مقاومت.

4. بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى جلد) 3(
تز اصلى نويسنده در اين جلد اين است كه تقريباً در صد سال گذشته تاريخ ايران دو جريان اصلى 

در ايران روياروى هم قرار داشته اند.
1. جريان منور الفكرها و غربزدگان؛ 2. جريان مذهبى ها و غرب ستيزان

با توجه به اين تقسيم بندى است كه در نظر نويسنده هر حادثه اى كه در تاريخ ايران اتفاق افتاده 
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است، عامل آن يا غرب زده ها،اعم از شاهان ودرباريان و روشنفكران و بيگانگان بوده اند و يا اسلام 
خواهان.

از ديد نويسنده، روشنفكران به دنبال اسلام منهاى روحانيت هستند و از اين شعار هدفى جز حذف 
دين اسلام از صحنه اجتماعى كشور ندارند. بر همين اساس، اقدامات و عملكرد روشنفكران در 
ايران چنين فهرست شده است: زير سؤال بردن اصول دين، مسخره كردن مرجعيت و تقليد و امامت، 
باستان گرايى و رشد ناسيوناليسم، تحقير اسلام در رمان ها، بزرگ جلوه دادن غرب، رواج انديشه هاى 
غربى )اومانيسم، ليبراليسم، سوسياليسم و ناسيوناليسم( پايه گذارى مراكز فساد و جاسوس پرورى، 
بهره گيرى ناروا از نظام آموزشى جديد، رخنه در خيزش هاى اسلامى، سوء استفاده از لباس روحانيت 
براى رسيدن به اهدافشان همچون جمال اصفهانى معروف به سيد جمال واعظ يحيى دولت آبادى، 
ناظم الاسلام كرمانى، ملك المتكلمين، تقى زاده، حاج سياح و... كه برخى بابى مسلك نيز بوده اند.

ازديد نويسنده، توطئه اسلام زدايى از سوى شاه در راستاى فعاليت روشنفكران صورت گرفته كه 
اقداماتى چون تأسيس دارالتبليغ و دارالترويج، سپاه دين يا دانش، اعزام طلاب به سربازى و تأسيس 
دانشگاه اسلامى در همين رهگذر بوده است. از ديگر مطالبى كه در اين جلد مورد بحث قرار گرفته 
است، ادعاى فراماسونر بودن سيد جمال الدين اسد آبادى است كه با دلايل روشن و قاطع نويسنده، 

نادرستى آنها اثبات شده است.
نويسنده در ادامه تحت عنوان «خيزش هاى قهرآميز» گروه ها و سازمان هايى همچون گروه جزنى، 
گروه پاك نژاد، جنبش مسلحانه انقلابى ايران )گروه سياهكل(، چريك هاى فدايى خلق و سازمان 
آزادى بخش ايران را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داده است. همچنين در يك فصل مستقل 
با عنوان »امام و رسالت جهانى اسلام« رويارويى امام)ره( با رژيم بعث عراق به تصوير كشيده شده 

است.

5. گزيده انقلاب اسلامى و ريشه هاى آن
عباسعلي عميد زنجاني نويسنده اين كتاب معتقد است، پيروزى انقلاب اسلامى يك پديده بزرگ 
تاريخ معاصر ايران است كه مانند همه پديده هاى تاريخى، معلول يك سلسله علل و عواملى مى باشد 
كه در پيدايى آن به گونه اى مؤثر بوده اند. بخشى از اين علل، به عناصر تشكيل دهنده انقلاب اسلامى 
مربوط مى گردد كه مؤلف در بخش اول كتاب، سعى كرده آنها را تحت عنوان »تئورى انقلاب 
اسلامى و شناخت ماهيت آن« مورد بحث و بررسى قرار دهد. وى در اين زمينه مى گويد: انقلاب 
اسلامى را بايد به مفهومى گسترده تر و برتر از آنچه در تعريف انقلاب گفت مى شود، مورد مطالعه 
قرار داد. زيرا در عين اينكه بسيارى از اين تعريف ها منطبق بر انقلاب اسلامى است، ولى جامع و مانع 
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نيستند. آن گاه به تعريف سياسى و جامعه شناختى انقلاب پرداخته و فرق بين انقلاب، كودتا و رفرم 
را بيان مى كند. سپس تعريفى از انقلاب اسلامى، ارائه مى كند:

انقلاب اسلامى، عبارت از دگرگونى بنيادى، در ساختار كلى جامعه و نظامى سياسى آن، منطبق 
بر جهان بينى و موازين و ارزش هاى اسلامى و نظام امامت و براساس آگاهى و ايمان مردم و حركت 

پيشگام متقيان و صالحان و قيام قهرآميز توده هاى مردم است.
بخش ديگرى از عوامل وقوع انقلاب اسلامى، به علل فاعلى باز مى گردد كه عبارتند از: عامل 
عقيده و ايمان، اسلامى بودن انقلاب، قدرت رهبرى و نفوذ معنوى آن، نقش مساجد، حوزه ها و 
دانشگاه ها در بيدارى مردم، قيام يكپارچه مردم، ايثار و شهادت مردم و پيشتاز بودن روحانيت مبارز.

قسمتى از علل وقوع انقلاب اسلامى نيز، به انگيزه ها و آرمان هاى اسلامى مربوط مى شود كه 
نويسنده در بحث از ريشه هاى عقيدتى انقلاب اسلامى، به آنها اشاره كرده و مى گويد:

كليه عواملى كه در زمينه انقلاب اسلامى مورد بررسى قرار مى گيرد، در تحليل نهايى به يك عامل 
اساسى باز مى گردد و آن، عامل اعتقاد و ايمان توده هاى گسترده مردم است كه به شكل هاى مختلف 
در ابعاد متفاوت متجلى مى گردد. در حقيقت محور اصلى انقلاب اسلامى كه ويژگى و شاخص 

عمده آن مى باشد، همان مكتبى بودن آن است.
برخى از علل و عوامل نيز، به ريشه هاى تاريخى و زمينه هاى نسبتاً طولانى و به بستر تاريخى آن 
مربوط مى شود و نويسنده در بخش جداگانه اى به نام «ريشه هاى تاريخى انقلاب اسلامى» از آنها 

سخن مى گويد.
در اين بخش نويسنده معتقد است كه انقلاب اسلامى ايران ريشه در نهضت حسينى دارد. معناى 
اين حرف آن است كه درك ماهيت واقعى انقلاب اسلامى در گرو درك نهضت حسينى است و 

ادامه انقلاب اسلامى، بستگى به ميزان فهم و برداشت ما از خط سرخ شهادت و قيام حسينى دارد.
در فصول بعدى اين بخش، به نهضت ها و جنبش هاى اسلامى - ملى، از زمان خلفاى بنى اميه تا 

پيروزى انقلاب اسلامى اشاره كرده است.
بعضى از علل و عوامل انقلاب اسلامى، از عناصر خارج از ماهيت انقلاب اسلامى است كه به 
صورت يك سلسله واقعيت هاى عينى در پيدايى و يا شتاب زايى آن تأثير نزديك و قابل توجهى 
داشته اند. اين عناصر در بخش چهارم كتاب موردبررسى قرار گرفته است. مؤلف در اين باره، چهار 
عامل را ذكر مى كند كه عبارتند از: سياست مدرنيزه كردن كشور، ظهور قدرت جديد )قدرت 

منطقه اى ايران به خاطر افزايش قيمت نفت( اقتصاد نابسامان ايران و سياست حقوق بشر كارتر.
مؤلف در نقد كليه عوامل فوق مى گويد: هر كدام از عوامل ذكر شده را مى توان، در گوشه اى 
از روند انقلاب اسلامى مؤثر دانست، ولى هنگامى كه بحث از علل و عوامل سقوط شاه يا پيروزى 
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انقلاب اسلامى مطرح مى شود، كافى نيست؛ چرا كه هريك از طرفداران عوامل فوق، داراى اغراض 
خاصى هستند. بنابراين نويسنده در نتيجه گيرى خود، عامل ديگرى براى انقلاب اسلامى ذكر مى كند 
و مى گويد: تنها عاملى كه به عنوان علت اصلى و عامل درجه اول مى توان از جريان انقلاب و از تولد 

تا پيروزى آن استنباط نمود، اعمال سياست اسلام زدايى از سوى شاه بود.
شاه براى اسلام زدايى و تحكيم سلطنت خود، متوسل به اصلاحات ارضى و لوايح ششگانه اى شد 

كه با مقاومت روحانيت به رهبرى امام خمينى)ره( رو به رو گرديد.
همچنين نويسنده راجع به مبارزات امام خمينى)ره( مى گويد: امام خمينى مبارزه خود با رژيم را 

در سه مرحله انجام داد:
مرحله اول: استراتژى امام اين بود كه شاه از سياست اسلام زدايى و وابستگى شديد به بيگانگان 

دست بردارد. وقتى امام از اين مرحله مأيوس گرديد، مرحله دوم را شروع كرد.
مرحله دوم: مبارزه آغاز مى گردد. اين مبارزه به صورت مقاومت و مبارزه منفى، تضعيف رژيم 
و بسيج هرچه بيشتر مردم، از طريق آگاهى دادن به مردم صورت مى گيرد. هنگامى كه رژيم به مرحله 

آسيب پذيرى رسيد و ملت يكپارچه شد، مرحله سوم آغاز گرديد.
مرحله سوم: اين مرحله به انهدام رژيم و سقوط شاه منجر گرديد و از درون انقلاب اسلامى، 
نظام سياسى جديدى، متناسب با آرمان ها و اهداف مشخص شده انقلاب اسلامى تولد يافت. بخش 
مقياس جهانى  بعد داخلى و در  انقلاب اسلامى در  نتايج  و  بازتاب ها، دستاوردها  به  آخر كتاب 

اختصاص دارد.

6. تحليلى بر انقلاب اسلامى 
دكتر منوچهر محمدى، ضمن تجليل و تعظيم از انقلاب اسلامى و با ستايش از ماهيت اسلامى آن، 
در پى ارائه يك چهارچوب مطلوب و مناسب براى تحليل انقلاب هاى سياسى - اجتماعى و همچنين 

تحليل كلى از انقلاب اسلامى ايران است. وى اين هدف را در دو بخش به انجام مى رساند:
بخش اول: ارائه چهارچوب تئوريكى براى تحليل پديده انقلاب، به ويژه انقلاب اسلامى.

بخش دوم: تحليل انقلاب اسلامى ايران براساس چهارچوب ارائه شده.
در فصل اول كتاب پس از طرح انقلاب از ديدگاه ماركسيست ها و غربى ها، به تعريف انقلاب 
پرداخته و پس از طرح و نقد تعاريف ارائه شده، انقلاب را چنين تعريف مى كند: انقلاب يك حركت 
مردمى در جهت تغيير سريع و بنيانى در ارزش ها و باورهاى مسلط، نهادهاى سياسى، ساختارهاى 

اجتماعى، رهبرى، روش ها و فعاليت هاى حكومتى يك جامعه توأم با خشونت داخلى مى باشد.
سپس براساس عوامل و ويژگى هايى كه از تعريف فوق به دست مى آيد، بررسى و تجزيه و تحليل 
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سه مرحله متمايز براى بررسى ريشه هاى ظهور و موفقيت يا عدم موفقيت انقلاب، على الخصوص 
پيش بينى وقوع انقلاب و همچنين مقايسه انقلاب ها را لازم مى داند. اين سه مرحله عبارتند از:

1. شرايط اجتماعى قبل از انقلاب: انقلاب به صورت ايده آل در مكان و زمانى شانس موفقيت 
خواهد داشت كه شرايط دو قطبى بر جامعه حكم فرما باشد. يعنى جامعه با نوعى دوآليسم (ثنويت) 

قدرت مواجه گردد.
2. پيروزى انقلاب: پيشرفت يا عدم پيشرفت حالت انقلابى و پيروزى آن، به حضور و كاربرد سه 

ركن اساسى انقلاب )مردم، رهبرى و ايدئولوژى( نياز دارد.
3. بعد از پيروزى انقلاب )مرحله سازندگى(: براى رهبران و گروه هاى انقلابى مشكل ترين و 
پيچيده ترين و در واقع سخت ترين مراحل انقلاب، دوران بعد از پيروزى بر قدرت سياسى حاكم 

مى باشد.
سپس آفات انقلاب را تحت سه عنوان اصلى نفوذ فرصت طلب ها، رجعت تدريجى ارزش هاى 
فرهنگى طرد شده و خستگى نيروهاى انقلابى و از دست دادن روحيه انقلابى، مورد بررسى قرار 

مى دهد.
نويسنده در فصل دوم كتاب به تفصيل، شرايط سياسى - اجتماعى ايران را در دوران قبل از 
انقلاب از دو منظر قدرت سياسى و قدرت اجتماعى بحث مى كند و معتقد است كه قدرت اجتماعى 
جامعه ايرانى در مذهب نهفته است و هر حركت و جنبش ديگرى جدا از ارزش ها و معيارهاى مذهبى 

براى تحقق اهداف سياسى - اجتماعى نمى تواند با موفقيت باشد و بر اين اساس مى نويسد:
عوامل مذكور )سياسى– اجتماعى( و البنه شدن روز افزون مردم از سيستم سياسى و همچنين 
ناتوانى قدرت سياسى از تأمين حداقل خواسته ها و نيازهاى اجتماعى زمينه را براى يك تحول اساسى 

در نظام سياسى - اجتماعى ايران فراهم كرده بود.
در فصل سوم، عوامل پيروزى انقلاب اسلامى را بيان كرده، نقش هر كدام از سه عامل مردم، 
رهبرى و ايدئولوژى را در پيروزى انقلاب اسلامى ايران بيان مى كند. وى حضور هم زمان و كامل 

سه ركن اصلى انقلاب )مردم، رهبرى و ايدئولوژى( را عامل اصلى پيروزى انقلاب مى داند.
در فصل چهارم، به بررسى نظريات گوناگون در مورد عوامل شتابزا در انقلاب اسلامى ايران، 
پرداخته و بر اين باور است كه عامل اصلى شتابزاى انقلاب اسلامى ايران صرفاً جنبه مذهبى داشته و 

موارد آن را بر مى شمارد.
در فصل پنجم، مرحله بعد از پيروزى انقلاب اسلامى را با تقسيم به چهار مرحله، با بيان دوره اول 

به بحث مى گذارد، اين چهار دوره عبارتند از:
1. دوره حاكميت رسمى ليبراليسم: با تشكيل دولت موقت آغاز و با اشغال سفارت آمريكا و 
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استعفاى مهندس بارزگان پايان پذيرفت.
2. دوره حاكميت مشترك: با مأموريت شوراى انقلاب بعد از استعفاى بازرگان آغاز و با آغاز 

نخست وزيرى شهيد رجايى پايان يافت.
: از انتخاب شهيد رجايى به نخست وزيرى آغاز و تا عزل بنى صدر  3. دوره نيروهاى حزب اللَّه

و ماجراى هفتم تيرماه 1360 ادامه داشت.
از رياست  بنى صدر  با عزل  ليبراليسم:  4. دوره حاكميت كامل حزب اللَّه و حذف رسمى 

جمهورى و حذف كامل ليبراليسم از مسئوليت هاى دولتى آغاز گرديد كه هنوز ادامه دارد.
نويسنده در فصل ششم، به بررسى دوره دوم با عنوان «انقلاب مردم» پرداخته و در ادامه، دوره 

سوم را تشريح مى كند.
در فصل هفتم، دوره چهارم را با عنوان »انقلاب سوم« بررسى مى كند.

با تفصيل بيشتر مسئله  بالاخره در فصل هشتم، به طرح مسائل و مشكلات انقلاب پرداخته و 
بوروكراسى ادارى و اصلاح دانشگاه ها و مؤسسات آموزشى را در قالب «انقلاب ادارى و فرهنگى» 

مورد بررسى قرار مى دهد و در پايان پيشنهاداتى را براى حل مشكلات مربوطه ارائه مى نمايد.
در پايان يك بار ديگر بر اهميت انقلاب اسلامى ايران و آسمانى بودنش تأكيد ورزيده و وظيفه 
حمايت از دست آوردهاى آن را گوشزد مى نمايد و سرانجام شگفتى هاى آن را به نقل از مقدمه 

كتاب »ايران تحت حكومت روحانيون« نوشته »ديليپ هيرو« بيان مى كند.

7. مرورى بر زمينه هاى فكرى التقاط جديد در ايران 
رسول جعفريان نويسنده اين كتاب ضمن بررسى زمينه هاى فكرى سده اخير و عصر حاضر، به نقد 
انديشه متفكرانى كه با الهام گرفتن از تفكرات سياسى - اجتماعى متأثر از خردگرايى در عصر جديد 

و گرايش شديد به علم تجربى مى پردازد.
مؤلف در تحليل خود به بررسى چهار نوع موضع گيرى دربرخورد مذهب با تمدن غرب از سوى 
نيروهاى اسلامى پرداخته و يك قسم آن را برخورد درست و ساير موضع گيرى ها را زمينه التقاط 

جديد دانسته و آن را نفى مى كند.
در ادامه نويسنده به نقش مستشرقين در التقاط جديد اشاره كرده و تلاش رهبران نهضت سلفيه را 
به خاطر ايجاد نوعى پروتستانيزم اسلامى مورد نكوهش قرار مى دهد و آيين وهابى گرى را نيز نوعى 
التقاط در دين مى داند. او علمانيت جديد )گرايش شديد به علوم تجربى( و برخورد قهرآميز با فلسفه 
را با استناد به تعابير قرآنى و روايى براى علمى جلوه دادن دين از ديگر زمينه هاى التقاط جديد دانسته 
و گروه ها و افرادى را كه مصداق اين گرايش ها هستند را معرفى و به نقد و بررسى انديشه هاى آنها 
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مى پردازد :
1. سر سيداحمد خان كه همزيستى با استعمار انگليس را تعليم مى كرد و در صدد تلفيق انديشه هاى 

دينى با مظاهر تمدن غرب بود.
2. مهدى بازرگان دومين انديشمندى است كه نويسنده با طرح انديشه هايش، التقاط در انديشه هاى 
او را ناشى از علم زدگى و تلاش او در جهت تطبيق دين با اصول علمى و تبيين علمى احكام دين 

مى داند.
3. او از مجاهدين خلق )منافقين( به عنوان قربانى ديگر التقاط نام مى برد و نكته اصلى خطاى آنها 
را در پذيرش اصول ديالكتيك براى تحليل پديده هاى اجتماعى مى داند. آنان سعى كردند تا مباحث 
قرآنى و دينى را به اصول ماركسيسم تشبيه كنند. در بخش ديگر، ماهيت تحول ايدئولوژيك در 
سازمان مذكور مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد و زمينه هاى اين تحول التقاطى درون سازمانى بررسى 
مى شود. اينان به دنبال اسلام علمى بوده اند اما در نتيجه بسيارى از اصول ماركسيسم را پذيرفتند. در 

واقع به نوعى دچار تجددطلبى شدند و به تطابق مذهب با وضع موجود اعتقاد داشتند.
نقد  به  ابزار جديد تحريف دين«،  »سمبوليسم  عنوان  با  از كتاب  مؤلف در بخش ديگرى   .4
انديشه هاى دكتر شريعتى مى پردازد و انديشه هاى او را نوع ديگرى از التقاط مى داند كه با سمبوليك 

توصيف كردن مفاهيم دينى سعى دارد مفاهيم دينى را از محتواى اصلى آن خارج نمايد.
انديشه هاى  به مطالعه  نويسنده در آن  ايدئولوژى عنوان ديگرى است كه  قالب  5. مذهب در 
گروه هاى آرمان مستضعفين و مجاهدين خلق پرداخته و كوشش آنان را براى تبيين نوعى ايدئولوژى 
به شيوه غربى براى مذهب، مسير ديگرى در افتادن به گرداب التقاط دانسته و مرحوم شريعتى و 

سرسيد احمد خان و غلام احمد پرويز را نيز در اين مسير مى داند.
6. از ديگر عوامل التقاط، فهم نادرست از مفهوم اجتهاد، در برخورد آن با مسائل جديد بود كه 
گروهى معتقد بودند كه فقه را بايد با تحولات متناسب كرد. يعنى حال كه فقه نمى تواند دنيا را مطابق 
خود سازد، بايد فقه را مطابق دنياى جديد ساخت. آنان به مفاهيمى چون پويايى مكتب و ديناميسم 

فقه و قرآن تأكيد دارند.
7. از ديگر زمينه هاى التقاط تفسير به رأى است كه گروهى با پيش داورى و با داشتن نگرشى 
خاص، سعى در توجيه انديشه هاى خويش با تمسك به آيات قرآن دارند. اين گروه با تحريف 
معنا و تحريف حذفى سعى دارند تا ايدئولوژى خويش را با آيات الهى تبيين نمايند. البته اين، از 
جمله خطرناك ترين نوع التقاط است، در پايان نويسنده به موارد تفسير به رأى توسط گروه ها اشاره 

مى كند.
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ويژگى هاى تاريخ نگارى ملى گرايان
ملى گرايان به عنوان نحله اى از تفكر قديمى ايرانى شعوبيه و با بن مايه هاى معرفتى جنبش شعوبى 
در ايران در دوره هاى مختلف تاريخ ايران، شكل هاى متفاوتى داشته است. اين جريان در دوره اخير 
با تفكر سكولار همراه شد و البته رشد ناسيوناليسم جديد و مدرن آن را به طور جدى تحت تأثير و 
پوشش قرار داد و با پديده هاى سياسى معاصر ايران همراه شده و در جنبش ملى شدن صنعت نفت به 
شكل هاى مختلف و نهايتاً سازمان دهى نيروهاى ملى گرا ظهور كرد. ملى گرايان داراى ويژگى ها و 
مختصات خاص خود در حوزه تاريخ نگارى و نگرش بر اوضاع و احوال پيرامون و حوادث تاريخى 

هستند كه عبارتند از: 

1. برترى ايدئولوژى ناسيوناليستى بر اسلام
آنچه در بين نويسندگان ملى گرا، به عنوان ايدئولوژى بسيار مورد توجه مى باشد، اصالت و شأنيت 
ايدئولوژى ناسيوناليستى است، يعنى در واقع اسلام وجه غالب ايدئولوژى حاكم بر اين آثار نيست و 
بيشتر به اصول ملى گرايى در اين آثار اعتنا و توجه شده است و اين جمله مشهور از ملى گرايان حتى 
ملى گرايان مذهبى است كه ما اول ايرانى و بعد مسلمان هستيم و ما اسلام را براى ايران مى خواهيم و 

ايران را براى اسلام.

2. رهبرى اسطوره اى دكترمحمد مصدق
نكته بسيار مهم در تاريخ نگارى ملى گرايان اسطوره سازى از شخصيت دكتر مصدق است و هر 
چيزى كه در تعارض با اين شخصيت اسطوره اى و اين ساختار اسطوره اى قرار گرفته باشد آن را رد 
يا نفى مى كند، يكى از بحث هاى مهم در اين دوره بحث ورود ملى گراها به مجلس و به دنبال آن 

چگونگى نخست وزيرى دكتر مصدق است.
اگر ما به سير تاريخى قضايا نگاه كنيم، مى بينيم در اين سير، نمايندگان ملى گرا و اسلام گرا به 
همراه مردم با ايده ملى كردن صنعت نفت در مجلس شانزدهم شركت نموده ولى با اعمال نفوذ 
عبدالحسين هژير وزير دربار به اين دسته از نمايندگان اجازه كسب رأى از تهران داده نشد. يعنى در 
تهران رأى گيرى ممنوع و مسئله تقلب در انتخابات مطرح شد تلاش دكتر مصدق و سايرين براى 
اقناع دربار در برگزارى انتخابات آزاد حتى در تهران به نتيجه نرسيد و هيچ كدام از ملى گرايان از 
جبهه دكتر مصدق به مجلس راه نيافتند اما فدائيان اسلام به رهبرى روحانى جوانى به نام سيد مجتبى 
)مير لوحى( نواب صفوى و توسط مرحوم سيدحسن امامى كه عضو برجسته فدائيان اسلام بود، 
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عبدالحسين هژير وزير دربار را به عنوان عامل اصلى تقلب در انتخابات معرفى و او را از ميان برداشتند 
و بعد از ترور عبدالحسين هژير با توجه به ترس و وحشتى كه بر دربار حاكم مى شود، رژيم پهلوى 
كوتاه مى آيد و اجازه مى دهد در تهران انتخابات به نوعى آزاد انجام شود كه به سبب انتخابات يازده 
نفر عضو ائتلاف نيروهاى ملى به مجلس راه پيدا مى كنند، كه دكتر مصدق و آيت اللهَّه كاشانى در 
رأس راه يافتگان به مجلس شانزدهم بوده اند. اين مجموعه با ورود به مجلس شانزدهم بحث ملى شدن 
صنعت نفت را پى مى گيرند و تلاش اين يازده نفر براى تصويب طرح ماده واحده ملى شدن صنعت 
نفت در نوع خود جالب توجه است و غير از يازده امضايى كه از افراد ملى براى تصويب طرح ماده 
واحده ملى شدن صنعت گرفته شد، نتوانستند يك نفر ديگر را راضى كنند كه به اين مسئله رضايت 
دهد و طرح را امضاء كنند و فشار عمومى كه در جامعه از طرف مردم به رهبرى آيت اللهَّه كاشانى 
اعمال شده دستگاه و دولت انگلستان و آمريكا را مجبور مى كند كه به سمت ايجاد حكومت نظامى 
و يك حاكم نظامى روى بياورند؛ از اين رو سرلشگر رزم آرا به نخست وزيرى انتخاب مى شود. رزم 
آرا در صدد مصادره تمام حاكميت بود، به اعتقاد بعضى رزم آرا حق هم داشت، چون خودش را 
بسيار فراتر و نيرومندتر از محمدرضا پهلوى مى ديد. همچنين دريافته بود كه محمدرضاى جوان فاقد 
اراده و قدرت لازم در شاكله حاكميت پهلوى است. لذا خيلى راحت مى توانست او را از سلطنت 
حذف كند. البته اين مسئله هم مورد تمايل انگليسى ها نبود، ولى آمريكائى ها خواهان آن بودند كه 
رزم آرا به عنوان آلترناتيوى در كنار محمدرضا قرار گيرد. لذا جرالد دوهر وابسته عشايرى سفارت 
آمريكا - كه وابستگى عشايرى پوششى براى عمليات سياسى وى بود - به شدت در مسير به قدرت 
رساندن رزم آرا در ايران تلاش مى كرد و جالب اين است كه رزم آرا مى آيد در مجلس و مى خواهد 
كابينه خود را معرفى كند؛ اعضاى جبهه ملى هر چه اعتراض و فرياد مى زنند كه با انتخاب رزم آرا 
مخالف هستند و مى گويند كه ما ديكتاتور نمى خواهيم ولى اكثريت قاطع نمايندگان كه منتخب 
دربار بودند به رزم آرا رأى مى دهند و طى مدتى كه رزم آرا بر مسند حكومت بود، عملًا ماجراى 
ملى شدن صنعت نفت به بن بست رسيده بود. تحليل جبهه ملى اين بود كه كودتاى رزم آرا پايان 
مسئله ملى شدن نفت مى باشد و البته كسى اين قدرت و جرأت را نداشت كه رزم آرا را از اين كار 
منصرف كند و حتى غلامحسين فروهر وزير دارايى دولت رزم آرا در مجلس رسماً گفت: شما كه 
عرضه ساختن يك لولهنگ )آفتابه مسى( را نداريد چرا ادعا مى كنيد كه مى خواهيد صنعت نفت 
را اداره كنيد. حاج مهدى عراقى در كتاب ناگفته ها نقل شده، توضيح مى دهد كه در جلسه فيمابين 
رهبران جبهه ملى و فدائيان اسلام، آقايان نشستند، توافق كردند و گفتند: رزم آرا مانع اصلى ملى شدن 
صنعت نفت است و فدائيان استدلال كردند كه با حذف رزم آرا قدرت به جبهه ملى خواهد رسيد 
و ما به دنبال اجراى احكام اسلام هستيم و رهبران جبهه ملى اين مسئله را رسماً پذيرفتند كه ما اجازه 
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مى دهيم احكام اسلام اجرا شود، شما رزم آرا را از ميان برداريد. سيد عبدالحسين واحدى مرد شماره 
دو فدائيان اسلام در مسجد شاه اعلام كرد كه رزم آرا يا كنار برود يا او را به همان جا مى فرستيم كه 
هژير را فرستاديم و دو روز بعد در مجلس ختم آيت اللهَّه فيض، خليل طهماسبى رزم آرا را در پيش 
چشم همه حاضران ترور مى كند و رسماً مسئوليت اين ترور رابه عهده مى گيرد و بعد از آن دستگير 

و محاكمه مى شود.
با كشته شدن رزم آرا، علاء به عنوان نخست وزير معرفى مى شود و زمينه براى به قدرت رسيدن 
دكتر مصدق فراهم مى شود. همه عناصرى كه در اين دوره فعاليت دارند، نيروهاى مسلمان هستند. 
آيت اللهَّه كاشانى رضايت خود را از اقدامات صورت گرفته اعلام مى دارد و حتى مجلس شانزدهم 
مصوبه خاصى در روند محاكمه خليل طهماسبى به تصويب مى رساند و با اعلام صيانت رزم آرا با 
فرض قاتل بودن خليل طهماسبى او را از اين جرم مبرا مى كند. جالب اين است كه از آن زمان تا به 
حال هيچ كس نگفته محمدرضا شاه در اين موضوع دست داشته و اگر واقعاً محمدرضا و عناصر او 
اين كار را انجام مى دادند، قاعدتاً، اسداللهَّه خان علم بايد در يادداشت ها و خاطرات خود اين مطلب 
را مى نوشت. همان گونه كه مى گويد من در پانزده خرداد عده زيادى از اراذل و اوباش را سركوب 
كردم و تعداد زيادى را كشتم و تمام روحانيت را خانه نشين كردم، مى توانست بگويد من رزم آرا 
را هم كشتم و او هيچ رودربايستى هم با كسى نداشت. راحت مى توانست مطالب خود را بيان كند 
و در يادداشت ها بنويسد. يا وقتى از شاه مى پرسند، تيمور بختيار را چه كسى كشت. شاه به صراحت 
مى گويد ما كشتيم )يعنى ساواك كشت( و حالا چه طور بعد از 26 سال يك تير فرضى را پيدا 
مى كنند كه سبب كشته شدن رزم آرا شده است. همه اين مستندات موجود است كه خليل طهماسبى 
به خاطر اين قضيه محكوم به اعدام شد و نمايندگان مجلس مصوبه اى را تصويب كردند كه او را تبرئه 
كنند. جالب است كه مجلس هفدهم بعد از كودتاى 28 مرداد و بعد از اينكه طهماسبى تبرئه شده 
و چند سال آزاد بود، مجدداً مصوبه جديدى را تصويب كرد و آن مصوبه قبلى را كه مربوط به بى 
گناهى او بود را لغو كردند. اگر كسى كتاب اسرار قتل رزم آرا نوشته آقاى محمد تركان را بخواند، 
متوجه مى شود، ايشان عناصرى را كنار هم گذاشته تا اثبات كند كسان ديگرى از دربار و مرتبط با 
انگلستان مرتكب ترور رزم آرا شده اند، چرا كه اهميت قصه به اين بر مى گردد كه اگر قتل رزم آرا 
توسط خليل طهماسبى باشد در آن صورت جبهه ملى و دكتر مصدق بدهكار فداكارى فدائيان اسلام 
خواهند ماند. خاصه آنكه دكتر مصدق رفتار بسيار غير دوستانه اى را بعد از به قدرت رسيدن با فدائيان 
اسلام انجام داد؛ حال آنكه مسير ورود او و دوستانش در مجلس شانزدهم و سپس نخست وزيرى وى 
توسط فدائيان هموار شد و اين وحشت ناشى از ترور رزم آرا بود كه شاه، دربار و مجلس را مجاب 
به امضا قانون ملى شدن صنعت نفت كرد. نكته قابل توجه اين است كه ملى گرايان دربحث تاريخ 
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نگاريشان در مسائل مختلف فوق العاده هدفمند عمل كردند. لذا وقتى كتاب تاريخ 25 ساله سرهنگ 
غلامرضا نجاتى را مى خوانيم، در مى يابيم اصلًا در اين 25 سال غير از نهضت آزادى هيچ جريان 
فعالى در ايران وجود نداشته، غير از رهبران نهضت آزادى كه جريان را به نحوى هدايت كردند، 

شخصيت هاى مهم ديگر، چندان نقشى ندارند.
البته تبليغات مطبوعاتى همزمان با وقوع انقلاب در ايجاد اين توهم مؤثر بوده است. چنان چه 
دراين ميان احسان نراقى نيز اين قصه را باور كرده و فكر مى كرد جريان حوادث انقلاب در دست 
نهضت آزادى و ملى گرايان است و عنوان مى كند، من وقتى با شاه ملاقات كردم، به شاه گفتم: شما 
در گذشته به دكتر مصدق توهين كرديد و حالا كه قصه دست رهبران ملى گرا است، شما بايد به 
نوعى اينها را همراهى كنيد. محمدرضا پهلوى به نراقى گفته بود، تو نمى دانى و دريافت تو ناقص 
است، تو بر فضاى سياسى كشور اشراف ندارى، ولى من مى دانم كه اين وقايعى كه اتفاق افتاده همه 
زير سر آخوندها است و جريان را اينها هدايت مى كنند و رهبرى حوادث در دست روحانيت و 

نيروهاى مذهبى است.
نيروهاى ملى گرا هر آنچه را كه ممكن بود اسطوره دكتر مصدق را مورد تعرض قرار داده و يا 
آنكه در افتخارى از افتخارات براى دكتر مصدق شريكى پيدا شود، آمدند تاريخ را به گونه اى ديگر 

تفسير كردند و ضمن اينكه هيچ شريكى را در جريان ملى گرايى براى دكتر مصدق نپذيرفتند.

3. روحانيت ستيزى تاريخى
با كنكاش در مطالب و منابعى كه راجع به ملى شدن صنعت نفت از ملى گرايان به چاپ رسيده 
است در مى يابيم كه براى آيت اللهَّه كاشانى در جريان ملى شدن صنعت نفت هيچ نقشى قائل نيستند و 
جاهايى كه بر نقش آقاى كاشانى تأكيد مى كنند، مى خواهند بگويند؛ چرا آيت اللهَّه كاشانى، زاهدى 
را مدتى در مجلس نگه داشت. اصرار دارند به نوعى روحانيت را در كودتاى 28 مرداد دخيل جلوه 
دهند. نوك پيكان اتهام در مرحله اول آيت اللهَّه كاشانى و در مرحله دوم آيت اللهَّه بهبهانى را نشانه 
مى گيرد البته بعضى ها هم جرأت كردند آيت اللهَّه بروجردى را با ماجراى كودتاى 28 مرداد همراه 
كنند و روحانيت را به نوعى موافق با جريان نيروهاى آمريكائى و انگليسى كه در اين دوره آمدند 
كودتا كردند نشان بدهند. اين مسئله در آثار اين دسته از آقايان كاملًا آشكار است. نكته ديگرى كه 
در آثار ملى گرايان مشخص است تلاش جدى آنان براى ترسيم يك چهره موحش و كانون قدرت 
پنهان در جريان انقلاب از روحانيت است. روحانيتى كه در تقابل قدرت اين بار اشتباه مشروطه و 
نهضت ملى را مرتكب نشد و آنچه را كه خود در مبارزات سياسى به دست آورده بود به دست 
ملى گرايان نسپرد و براى آن كوشش جدى ترى به خرج داد، به همين خاطر روحانيت به همراه 
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امام خمينى هر چند در زمان انقلاب و قبل از پيروزى مورد توجه حداقلى قرار مى گيرد، ولى بعد از 
انقلاب به شدت در مجموعه آثار تاريخى ملى گرايان مورد بغض شديد است و در دوره هاى بعد 
يكى از بحث هايى كه اينها مورد توجه قرار دادند، بحث مرحوم طيب است. چون طيب در كودتا 

28 مرداد حضور اشت و بعد در جريان نهضت امام خمينى اولين فدائى ايشان شد.
طيب از طرفى به امام متصل شده ولى به هيچ وجه به روند جدايى طيب از رژيم پهلوى توجه 
نمى كنند و جالب اينكه در كتاب خاطرات شعبان جعفرى هم مطالبى در مورد اين قضيه آمده است. 
هما سرشار هم خيلى نسبت به اين مسئله توجه دارد كه به نوعى شعبان جعفرى را متصل كند به فدائيان 
اسلام و ديگر اين كه طيب را همانند شعبان جعفرى نشان بدهد و جالب تر اينكه شعبان جعفرى به 
علت سادگى خود خيلى جاها صداقت به خرج مى دهد و مى گويد من عضو فدائيان اسلام نبودم. 
هما سرشار چندين بار تأكيد مى كند كه شما عضو فدائيان اسلام بوديد، بعد شعبان مى گويد: اينها 
تشكيلات نداشتند و كارهايشان هيئتى بوده و ضمن اينكه اين مطالب را عنوان مى كند، بعد مى گويد 
من اصلًا عضو اينها نبودم و با آنها هم خوانى نداشتم. اينها آدم هاى مذهبى، مقيد، اهل مسجد و نماز 

بودند و من اين گونه نبودم.
جايى ديگر هما سرشار به صورت كنايه مى گويد: شما هيئت راه انداخته و اهل روضه خوانى 
بوديد، طيب هم مثل شما بود. بعد شعبان جعفرى مى گويد: من مثل طيب نبودم، طيب به اين چيزها 
توجه داشت ولى من اعتقاد نداشتم. حتى وقتى مادرم مى خواست برود امام رضا)ع(، براى آنكه 
بيماريش شفا پيدا كند، من گفتم اگر قرار باشد امام رضا)ع( همه را شفا بدهد، بايد همه دكترها 
كارشان را جمع كنند و بروند دنبال كارشان، كه مادر گفت من او را مسخره كردم، ولى طيب مثل ما 
نبود. حتى او مراسم روضه خود را داشت. مرحوم عراقى در خاطراتش در خصوص سابقه همكارى 
طيب با رژيم پهلوى و احتمال خطر برخورد اطرافيان با تظاهركنندگان را اين طور نقل مى كند؛ ما 
گفتيم: آقا ممكن است خطر از طرف نيروهاى طيب باشد، امام فرمودند: او به امام حسين اعتقاد 
دارد و جزو كسانى است كه منتظر است عاشورا شود و در ضمن مجلس روضه هم برگزار مى كند. 
طيب را به هيچ عنوان نمى توان با شعبان جعفرى و امثالهم مقايسه كرد. طبق اسناد موجود، او را بسيار 
شكنجه كردند و خواستند او اعتراف كند و بگويد در جريان 15 خرداد از امام خمينى پول گرفته ام 
و اين آشوب را به راه انداختم. ولى او اين مسئله را قبول نكرد و بعد هم گفت من در كودتاى 28 
مرداد نقش داشتم و از آمريكائى ها پول گرفتم و محمدرضا شاه را بر سر كار آوردم. در جايى ديگر 
مى گويد كه من همه گناهى در زندگى ام مرتكب شده ام، غير از گناه تهمت به پسر پيغمبر)ص( و 

حضرت على)ع( و الان هم نمى خواهم اين گناه را مرتكب شوم.
يكى ديگر از موضوعات قابل توجه، ماجراى مرحوم سرلشگر قرنى است. در خصوص سرلشگر 
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قرنى بايد گفت ايشان در جريان كودتاى 28 مرداد، فرمانده نظامى تيپ گيلان بوده كه هيچ مدركى 
عليه همكارى او با عوامل كودتاى 28 مرداد ثبت و به اثبات نرسيده و تنها چيزى كه مطبوعات آن 
دوره خواستند راجع به اقدامات قرنى توضيح دهند، اين بوده است كه بعد از تجمعاتى كه صورت 
گرفت و منجر به پائين آوردن مجسمه شاه و پيروزى كودتا شد، قرنى دستور داد، مجسمه شاه را 
به داخل پادگان آوردند و مردم را با زبان پراكنده كرد و حتى زد و خوردى صورت نگرفت. او از 
مردم خواهش كرد به خانه هاى خودشان برگردند. قرنى در سال 1333 رئيس دوم اداره اطلاعات 
ارتش بود و كسانى كه با قرنى در اين مورد برخورد كردند، مى گويند قرنى با ملاطفت رفتار مى كرد. 
چند تن از ملى گرايان و روزنامه نگاران كه آدم هاى مستقلى بودند، در خاطراتشان از برخورد خوب 
قرنى با خودشان مطالبى نقل كرده اند. وى در سال 1336 به فكر يك كودتا مى افتد، وى معتقد 
بود كه دستگاه دولتى در ايران فاسد شده و در كنار فسادش گرفتار بى نظمى و بى سر و سامانى 
گسترده اى است و اين ساماندهى را مى توان از طريق يك كودتاى نظامى به سرانجام رساند. ضمن 
اينكه مى دانسته اين تمايل در آمريكائى ها در جريان كودتاى 28 مرداد وجود داشته كه حكومت در 

ايران را به سوى يك ديكتاتورى و حاكميت نظامى وابسته به آمريكا پيش ببرند.
قرنى در سال 1336 توسط اسفنديار بزرگمهر، آمريكائى ها را در جريان كودتا مى گذارد، اما 
آمريكائى ها تصميم نداشتند درآن دوره تغييرى را در ايران انجام دهند و با قرنى كه او را دقيقاً 
به  و  لو مى دهند  را  را كنار گذاشته و كودتا  قرنى  لذا  و  باز كنند  را  باب همكارى  نمى شناختند 
محمدرضا پهلوى خبر مى دهند. در اينكه كودتا توسط آمريكائى ها يا انگليس ها و يا روسيه اى ها 
فاش شده اختلاف نظر است. هر كدام از نويسندگان و مورخان بر حسب تمايلات و برداشت هاى 
خودشان به اين مسئله اشاره مى كنند. بعضى آمريكائى ها را، بعضى انگليسى ها و بعضى روسيه اى ها 

را مقصر مى دانند.
قرنى بعد از اينكه دستگير مى شود و به زندان مى افتد، با آيت اللهَّه طالقانى آشنا مى شود و بعد 
از گذراندن دوره سه ساله محكوميت خود به شدت تحت نظر قرار مى گيرد و على رغم تلاش 
حكومت، از جمله شاه، فردوست و ديگران كه سعى كردند قرنى را به بدنه حكومت برگردانند، 
باوجود بسيارى از محروميت هايى كه در اين دوره تحمل مى كند، از قبيل: محروميت به خاطر 
فقر، نداشتن كار، زندانى بودن و... قرنى موافقت نمى كند كه دوباره با پهلوى ها همكارى نمايد و به 

حكومت وصل شود. در اين ميان ديگران هم جرأت نمى كردند با او رفت و آمد و همكارى كنند.
قرنى نيروهاى خاصى را در ارتش سازمان دهى كرد و طبق گزارشى كه از ساواك در سال 
1341 - 1342 به جا مانده، مى گويند قرنى در ارتش به اندازه يك لشگر نيرو سازمان دهى كرده و 
توانسته بود افراد بسيارى را بسيج كند، در حالى كه شديداً تحت نظر بوده است. در جريان قيام 15 
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خرداد، قرنى به نحوى با نيروهاى مسلمان همراهى مى كند و سال 1343 اولين برخورد و ملاقات او با 
مرحوم حاج آقا مصطفى خمينى)ره( بوده كه ساواك آن را گزارش مى كند. همچنين تماس هايى با 
آيت اللهَّه ميلانى)ره( داشته است. وى مجدداً دستگير و محكوم و زندانى مى شود و بعد از اين دوره، 

قرابت قرنى با جنبش امام خمينى بيش از پيش مى گردد.
بحث ديگرى كه ميان ملى گراها و نيروهاى مسلمان بوده اين است كه بعد از جريان كودتاى 28 
مرداد، قرنى رئيس ستاد امام خمينى)ره( شده و بسيارى از او انتقاد كرده اند. به طور مثال جديدترين 
مقاله و تندترين انتقاد آنها توسط سرلشگر ناصر فريد، جانشين قرنى در ستاد مشترك از او صورت 
گرفته است كه در ماهنامه حافظ منتشر شده است و البته ماهنامه حافظ فقط اسمش حافظ بوده و دقيقاً 

يك ماهنامه تاريخى است كه با ديدگاه و دغدغه هاى ملى گرايان منتشر مى شود.

4. مقصر خوانى حزب توده
يكى ديگر از ويژگى هاى تاريخ نگارى ملى گرايان موضوع كودتاى 28 مرداد است كه ملى 
گرايان با وجودى كه قدرت سياسى و نظامى و قانونى در اختيار آنان بوده در معرض كودتاى 28 
مرداد قرار گرفتند و يكى از مباحث حل نشده در تاريخ ملى شدن نفت دعوا بر سر مقصر يابى وقوع 
كودتا است. ملى گرايان عمدتاً حزب توده و اخيراً اسلام گرايان را مقصر وقوع كودتا معرفى مى كنند 
و ديگر اينكه ملى گرايان توجه دارند به خود آمريكائى ها توهينى ننمايند و انتقاد از دخالت آمريكا 
را مسكوت نگه مى دارند، اما شديدترين اتهامات را متوجه اسلام گرايان و حزب توده مى نمايند و 
حزب توده را عامل شكست نهضت ملى معرفى مى كنند. براى آشنايى بيشتر با ادبيات تاريخ نگارى 
ملى گرايان، دو كتاب تاريخ بيست و پنج ساله نجاتى و بازيابى ارزش ها )مهندس بازرگان( را مورد 

ارزيابى بيشترى قرار مى دهيم.

1. تاريخ سياسى بيست و پنج ساله ايران )از كودتا تا انقلاب(
اين كتاب در دو جلد ضمن تشريح و تبيين سياست داخلى و خارجى محمدرضا شاه و مخالفان 
حكومت و چگونگى تشكيل و عملكرد سازمان هاى مخالف، به بيان مواضع و عكس العمل محمدرضا 

پهلوى، در قبال آنها مى پردازد.
سرهنگ غلامرضا نجاتى معتقد است؛ اين كتاب شرح مستندى از يك دوره بيست و پنج ساله 
تاريخ ايران از بيست و نهم مرداد 1332 تا آغاز اسفند 1357 مى باشد كه مباحث، براساس شواهد معتبر 
ارائه شده است، مباحث مهم كتاب عبارتند از: علل شكست نهضت ملى ايران و پى آمدهاى آن، 
مقاومت در برابر رژيم كودتا، علل و عوامل حكومت بيست و پنج ساله محمدرضا پهلوى، شناخت 
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مبارزين عليه حكومت پهلوى و علل عدم موفقيت آنها و عوامل شكست برنامه هاى رفرم شاه.
نويسنده، حزب توده را يكى از عوامل شكست نهضت ملى برشمرده ولى آن را عامل اساسى 
نمى داند، بلكه متذكر شده كه عوامل تهديد كننده استقلال سياسى و اقتصادى ايران، عمال و مزدوران 
بريتانيا و سفارت آمريكا بودند كه كودتاى بيست و هشتم مرداد را سازمان دهى و اجرا كردند. 
سپس نويسنده به تبيين و تشريح نظريات مختلف درباره حل مسئله نفت از جمله پيشنهاد بانك 
جهانى پرداخته و به دليل رد پيشنهاد بانك جهانى از طرف مصدق اشاره مى كند و رد پيشنهاد بانك 
جهانى از طرف مصدق را، يكى از تصميمات شجاعانه اين دوره به شمار آورده و در قسمتى از 
كتاب، به تاريخچه نيروهاى مسلح ايران و نقش و عملكرد آنها در وقايع شهريور 1320 و مرداد 
1332 مى پردازد. وى بخشى از كتاب را به بحث درباره قرارداد كنسرسيوم اختصاص داده و معتقد 
است كه اين قرارداد، حقوق ايران را پايمال كرده و وابستگى سياسى، اقتصادى و نظامى كشور به 
غرب و ايالات متحده آمريكا را فراهم نموده است. در بخش ديگر، نويسنده به بررسى عمليات و 
مبارزات نهضت مقاومت ملى در طى سه دوره پرداخته و اعلام فضاى باز سياسى از طرف محمدرضا 
و تحولات اساسى اجتماعى ايران در اوايل دهه 1340 را از جمله آثار و پيامدهاى مبارزات نهضت 
مقاومت ملى مى داند. وى سپس به بررسى و تحليل فعاليت و عملكرد جبهه ملى و نهضت آزادى 
نيم قرن اخير نهضت آزادى در ميان ديگر احزاب سياسى،  مى پردازد و معتقد است كه در طى 
فعال ترين و مقاوم ترين سازمان سياسى بوده است و اولين حزبى بوده كه با ايدئولوژى منطبق و مأخوذ 
از اسلام توانست فعاليت هاى سياسى - ملى رابا نهضت روحانيت هماهنگ سازد و پانزده سال مبارزه 

با رژيم شاه را در داخل و خارج كشور ادامه دهد.
وى همچنين به چگونگى پياده كردن برنامه رفرم طرح ريزى شده واشينگتن توسط محمدرضا 
شاه، بررسى و ارزيابى عملكرد نهضت آزادى در قبال اين حركت و همه پرسى محمدرضا شاه در 
سال 1341 اشاره مى نمايد و به اهميت نقش روحانيت در مبارزه با رژيم شاه مى پردازد و تحليلى از 
مواضع روحانيون در تحولات سياسى - اجتماعى را ارائه مى كند و نطق روز سيزدهم خرداد 1342 
امام خمينى)ره( را نقطه عطفى در تاريخ معاصر ايران دانسته و اين سخنرانى را آغاز شمارش معكوس 
فروپاشى رژيم شاهنشاهى مى داند و معتقد است كه قيام پانزده خرداد، قيامى بود مذهبى و ضديت 
با استبداد، عامل وحدت و حركت قيام كنندگان بود و علل شكست قيام پانزده خرداد را نداشتن 
هدف و برنامه مشخص و... مى داند و سپس به بررسى و تبيين مسئله كاپيتولاسيون و مواضع علما در 
قبال آن و پيامدهاى آن و همچنين به تشريح و تحليل موقعيت حزب توده ايران و فعاليت احزاب 
و سازمان هاى سياسى دانشجويى در داخل و خارج كشور مى پردازد و به طور مفصل به تاريخچه 
سازمان فدائيان خلق ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران )منافقين( و مواضع آنها در قبال تحولات و 
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انقلاب اسلامى ايران اشاره مى كند.
نويسنده معتقد است؛ اگرچه گروه هاى چريكى نتوانستند به همه اهداف خود برسند، ولى عمليات 
مسلحانه چريك ها، فضاى سياسى كشور را عوض كرد و قدر قدرتى محمدرضا شاه را باطل ساخت. 
وى سپس به تشريح روابط و مناسبات ايران و آمريكا مى پردازد و بر اين اعتقاد است كه روابط ايران 
و آمريكا در طى سال هاى 1356 - 51 در زمينه هاى سياسى، نظامى، اقتصادى و امنيتى به اوج خود 

رسيد.
نويسنده در جلد دوم كتاب، ابتدا اعتراض مردم ايران در قالب مجمع نويسندگان ]از جمله على 
اصغر حاج سيد جوادى و...[ عليه رژيم محمد رضا را مطرح كرده و به تبيين و تشريح اوضاع سياسى و 
خط مشى رياست جمهورى آمريكا در زمان كارتر و دكترين حقوق بشر او و عكس العمل محمدرضا 
شاه در قبال آن در زمينه هاى سياسى و اقتصادى مى پردازد و معتقد است كه هر چند دولت كارتر، 
شاه را در زمينه اجراى حقوق بشر، زير فشار جدى قرار نداد، مع هذا، هوادارى دولت جديد آمريكا 
از اصول حقوق بشر، اين باور را در ميان گروه هاى اپوزيسيون تقويب كرد كه شاه به توصيه و دستور 
واشينگتن مجبور به رعايت حقوق بشر در ايران شده است. بعد، نويسنده به دو حادثه اشاره مى كند 
كه به اعتقاد ايشان، اين دو حادثه از دامنه اعتراض بيرون رفته و به حضور اجتماعى مردم و انقلاب 
منجر شده است؛ يكى سفر جيمى كارتر به ايران و اظهارات وى در سال 1356 و ديگرى مقاله هفده 
دى 1356 روزنامه اطلاعات عليه امام خمينى)ره( بود. وى سپس به تشريح اعتراض محافل مذهبى در 
قم و... نسبت به مقاله روزنامه اطلاعات و عكس العمل رژيم محمدرضا شاه در قبال اين اعتراضات 
مى پردازد و در ادامه به كابينه جعفر شريف امامى و تظاهرات و قتل عام مردم در اكثر شهرهاى ايران 
در سال 1357، اشاره مى كنند. مؤلف مباحثى همچون: حكومت نظامى تهران و يازده شهر ايران، 
كشتار هفده شهريور، اعتصاب ها، هجرت امام خمينى)ره( به پاريس، مصاحبه ها و سخنرانى امام در 
پاريس، اوج گيرى تظاهرات در ايران، اختلاف نظر مقامات سياسى آمريكا درباره ايران و پشتيبانى از 
شاه و سياست مشت آهنين شاه و مواضع ديگر محمدرضا در قبال انقلابيون را مطرح مى كند. همچنين 
به كنفرانس 1979 گوآدلوپ كه توسط چهار كشور آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان برگزار شده 

بود - كه يكى از موضوعات كنفرانس انقلاب ايران بود - اشاره مى نمايد.
نويسنده متذكر مى شود كه بين 26 تا 27 بهمن 1357، به درخواست دولت آمريكا مذاكراتى 
در پنج نوبت بين آمريكا و ايران رد و بدل شد كه اين مذاكرات تاريخى و سرنوشت ساز از جهات 
مختلفى در خور مطالعه و بررسى وسيعى است. بنابراين به دو گزارش )يكى از گرى سيك معاون 
شوراى امنيت ملى آمريكا و ديگرى از ابراهيم يزدى( اشاره مى نمايد و بعد درباره تشكيل شوراى 
انقلاب كه در آذر 1357 به دستور امام خمينى)ره( تأسيس شده بود، مطالبى را بيان كرده و به ديدار 
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شخصيت هاى خارجى با امام خمينى و مصاحبه هايشان اشاره دارد. بازگشت امام خمينى)ره( به ايران 
و مواضع آمريكا در قبال امام )پس از بازگشت از پاريس به ايران(، خروج شاه از ايران )به سوى 
مصر، مراكش، پاناما و آمريكا( و جريان گروگان گيرى در تهران، از جمله نكاتى است كه مؤلف به 
آن مى پردازد و در گفتار پايانى كتابش اشاره مى كند كه مطالعه و تحليل علل پيروزى سريع انقلاب 
سال 1357، بدون بررسى شخصيت آيت اللهَّه خمينى)ره(، دشوار و حتى ناممكن است. نويسنده ضمن 
پرداختن به فلسفه سياسى امام خمينى )ره(، به ذكر كرونولوژى انقلاب اسلامى از مرداد 1356 تا 22 

بهمن 1357 مى پردازد.

2. بازيابى ارزش ها جلد)2(
اين اثر گردآورى چند مقاله توسط مهندس مهدى بازرگان با موضوعات متفاوت است كه در 

مطبوعات درج شده بود وبه شكل كتاب انتشار يافته است.
1. مقاله اول پيرامون مسائل بعد از انقلاب و در رد برخى از تحركات انقلابى است كه برخى از اين 
حركات مغاير اعمال و انديشه هاى مؤلف بوده است. او مسائلى از قبيل افشاگرى اسناد لانه جاسوسى، 
حذف طاغوتيان، پاك سازى ادارات، تكيه بر تخصص )انحصارطلبى(، تكفير ملى گرايان و تعدد 

مراكز تصميم گيرى را مورد نقد و بررسى قرار مى دهد.
2. مؤلف در مقاله دوم كه با عنوان انقلاب اسلامى و انقلاب ماركسيستى است، حركت هاى 
ماركسيست ها را در طول تاريخ معاصر نقد و بررسى مى كند و با بر شمردن نمونه هاى عينى و اقدامات 
گروه هاى ماركسيستى، به حضور فكرى و فساد روحى اين گروه ها اشاره مى كند. در پايان مقاله به 

خود فروشى عوامل احزاب چپ در زندان هاى شاه و دريوزگى گروهاى ماركسيستى اشاره دارد.
3. نويسنده در مقاله سوم به بررسى بعثت و راه هاى ايمان مى پردازد. پس از بررسى اهداف و 
رسالت پيامبر)ص( به اين مسئله مى پردازد كه تحليل علمى از دين و تبيين علمى قرآن، التقاط نيست؛ 

بلكه تجربه گرايى و علم گرايى از برنامه هاى بعثت پيامبر)ص( است.
4. در مقاله چهارم مؤلف به مسئله تقوا اشاره دارد و با نقل داستانى به زمينه هاى متفاوت تقوا 

مى پردازد و آن را به عنوان ترمز اوامر الهى مى داند تا انسان دچار افراط نگردد.
5. نويسنده در مقاله پنجم درباره اختلاف دو نظريه امام و خودش - اينكه امام خمينى)ره( بر اسلام 
تأكيد مى كرد و بازرگان بر ايران - اظهار مى دارد كه: قصد امام خدمت به اسلام از طريق ايران بود و 

قصد من خدمت به ايران از طريق اسلام بود. او اين دو نظريه را بررسى و تحليل مى كند.
6. در مقاله ششم به بررسى مقاومت مردم و ارتش ايران در مقابل حمله عراق و عوامل مؤثر در 

تقويت روحيه مردم مى پردازد.
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7. آخرين مقاله يك سخنرانى پيرامون رابطه ميان انقلاب و انتظار مى باشد. آيا انقلاب مغاير با 
انتظار است يا مقوم آن؟ نويسنده با تكيه بر آيات و روايات، پديده انقلاب را مقدمه انتظار و انقلاب 

آخرالزمان مى داند.
نكته اى كه بايد درباره تاريخ نگارى ملى گرايان تذكر داد، تفاوت بسيار مهم ايدئولوژيك در 
ميان ملى گرايان است؛ طيفى از ملى گرايان اصولاً لائيك و داراى فاصله هاى بسيار از مذهب هستند، 

اما جمعى ديگر از آنان داراى قرابت نزديك ترى با مقوله ديانت و دين دارى داشته اند.

نتيجه گيرى:
ترديدى وجود ندارد كه بررسى تحليلى نگرش تاريخى هر كدام از طيف هاى اسلام گرا و ملى گرا 
مى تواند ما را در دريافت صحيح تر واقعيت هاى تاريخى و جريان هاى تاريخ نگارى رهنمون سازد. 
چه اينكه درك نقاط مهم اشتراك و افتراق الزاما به معناى درستى و يا نادرستى هريك از طرفين 
نيست بلكه به نوع فهم هر كدام از طيف ها از قضاياى تاريخى برمى گردد و بر محقق و مدرس تاريخ 
است كه تا ضمن درك زاويه ديد و افق دريافت هر طيفى تاريخ معاصر ايران را بهتر فهم نمايد. و در 
درك خطوط تماس و تضاد ارزيابى اسناد اسير قضاوت ها و مرعوب تهافتها نشود. اين آغازى براى 
تحقيق و دريافت بهتر محقق و پژوهشگر تاريخى و انتخاب مشرب نظرى مورد رضايت در قضاوت 

خويش است.
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تاريخ بيست ساله ايران )8 جلد(، حسين مكى، تهران: نشر   .25
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از تهران تا كاراكاس / منوچهر فرمانفريان، تهران: نشر   .30
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غلامرضا نجاتى، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، 
.1377

مشهد در بامداد نهضت امام خمينى / غلامرضا نجاتى،   .34
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اميدها و نااميدى ها، خاطرات سياسى دكتر سنجابى /   .51

كريم سنجابى، لندن: نشر جبهه مليون ايران، 1368.
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